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مقدمھ:
نھایندارد.بسیاراھمیتغیبیعلومدانشجویانبرایگانھسھحکمتترینمقدسفردبھمنحصرخطینسخھ

علومبھمربوطاسنادخارق العاده ترینازیکیبلکھاست،ژرمنسنتدوکنتشدهشناختھعرفانینوشتھتنھا
اروپاییکابالیست ھایوروزیکروشنکتابخانھ ھایکھھرچنداست.شدهگردآوریتاکنونکھاستھرمسی

مبنیداردوجودقدیمیباوریداده اند.جایخوددرراباستانیفلسفیافسانھ ھایازبسیاریکمیابگنجینھ ھای
علوممورددرخطینسخھتعدادیشدنشغیبازقبلاووبودباشکوهایکتابخانھدارایژرمنسنتاینکھبر

ھماوجامعآرشیودرموجودمقالاتوکتاب ھاتمامکھچندھربود.کردهتھیھشاگردانشاستفادهبرایمخفی
حالاینبانیست.دسترسدرآنھانگھداریمحلدربارهموثقیاطلاعاتھیچحاضرحالدروشده اند،ناپدید

ازنسخھ ایزمانیمرموزکنتکھاستمعروفزیرااست.واتیکانمخفیکتابخانھسویبھبرخیاشارهانگشت
دومجلدمی کند.بیانرامختلفیآموزه ھایکھفوق العادهاثریداشت،اختیاردرراکابالاواتیکانخطینسخھ
سنتکنت"توسطکھاستدیگرخطینسخھیکازقولنقلدوحاویبلاواتسکیھلنااثرمخفیدکترینکتاب

نوشتھژرمنسنتتوسطکھبردمینامشده"رمزگزاری"متنیکازھومیکوتمھاتماشده".نوشتھژرمن
ھایینوشتھمانده.باقیکاسلھسنچارلزشاھزادهوفادارشحامیودوستقلعھدراوحضورزمانازوشده

دسترسدروفوربھاو،اروپاییھایفعالیتھدفواومنشأمورددرھاییزنیگمانھوژرمن،سنتبھمربوط
ماسونیھایآموزهمورددراطلاعاتیبرایھجدھمقرننویسانخاطراتھاینوشتھآنھاترینجامعامااست،

استمتافیزیکیو

است.یکطرفھصفحھششونودشاملفقطونیستطولانیزیاداثرایناست.شدهرمزگزاریکاملاکتاباین
فرانسویزبانامااست،نامنظمحدیتالھجھواملادرفرانسویزباناگرچھاست،عالیکتاباینخوشنویسی

علاوهاست.شدهتزئیندرخشانرنگ ھایباوشدهترسیمخوبیبھمتعدد،اشکالبامتنواستنمایشیوعلمی
متنسراسردردارد.وجودھابخشازیکھرانتھایوابتدادرکوچکینمادھایصفحھ،تمامھاینقشھبر

جادویی،نمادھایھمچنیندارد.وجودباستانیزبانچندیندرپراکندهعباراتوکلماتحروف،فرانسوی
انتھایدردارد.وجودمیخیخطبھشبیھکاراکترھاییدرکلمھچندومصریھیروگلیفشبیھفیگورھایی
شدهمیاستفادهژرمنسنتمخفیانجمنتوسطاحتمالاکھداردوجودشدهرمزگذاریصفحھتعدادیدستنوشتھ

ترقدیمیبسیاردورهبھمربوطمطالببیشتراگرچھاست،شدهنوشتھھجدھمقرناواخردراحتمالاًاثراین
است
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میشماآموزشبرایراخطوطاینشمادوستکھاستعقایدتفتیشھایچالسیاهدرجنایتکارانانزوایدر
ازآورد،میارمغانبھشمابرایدوستیسنداینکھارزیابیغیرقابلمزایایفکربارسدمینظربھنویسد.
دربردهیککھحالیدرکنممیفکرکھاستبخشلذتبرایماین.شود.میکاستھطولانیاسارتیکوحشت

قدرتمندان،ازبالاترراخوددوستبتواندھمچناناستممکناست،زنجیردرمحصورونگھبانانمحاصره
ببردبالاکنند،میحکومتتبعیدمکاناینبرکھپادشاھانی

حجابشمابرایخواھدمیمندستبود.خواھیمتعالیعلومحریمبھنفوذآستانھدرتوعزیزم،فیلوخاتوس
اسرارآندرجاودانکھپناھگاھیکند،میپنھانراخیمھعادی،مردمچشمانازکھبرافراشتھراناپذیرینفوذ

اومطلققدرتکھمعدودیبرگزیدگاناست،دادهجایخوددرھستندممتازکھمعدودیعدهبرایراطبیعت
استآفریده .

درکھراپرتوھاییازیکیوبگیرنداوجاوجلالعظمتوسعتدراوازپساستممکنببینند،توانندمیآنھا
بچرخانندبشریتسمتبھدرخشد،میاوطلاییتختاطراف

اند،کردهتحمیلمنبھشریرانکھرامصیبتطولانیسالھایباشد،شمابرایمفیدیدرسدوستتانمثالاگر
آنھاازیکیدھند.مینشانشمابھراخوددائماًھستندخطرناکاندازهھمانبھکھمانعدوداد.خواھمبرکت
کندمیھرمتبیرافردیھرمقدسحقوق

بیکند،میتباهراشماکھدیگریاست.سپردهشمابھخداوندکھاستقدرتیازنادرستاستفادهاین
استاحتیاطی

میتغذیھراآنھاانسانضعفھستند.غرورمدیونراخودوجوددوھراند،شدهمتولدمادریکازدوھر
قلببھحتیراخودبدنفسھیولادوایناوکمکباکند.میرھبریراآنھامادرشانھستند؛کورآنھاکند.

کنداستفادهسوءخودامیالبھخدمتبرایبھشتیمواھبازکھکسیبروایبرند.میخداوندبرگزیدگان .
میسختیبھابدیعذابشکست.خواھدایشکنندهنیمانندرااوکرد،اومطیعراعناصرکھقادریدست
درراآنھااغلبتھدیدآمیزشصدایکھکسیھایاشکبھتحقیربادوزخیارواحکند.جبرانرااوجرمتواند

زدندمیلبخندلرزاندمیخودآتشیناعماقآغوش

آنجفاگرھرگزبشریتدوستکنم.میترسیمراوحشتناکتصویراینمنکھنیستتوبرایفیلوخاتوس
حیرتبرانگیختنبرایشاھانھولعاست،احتیاطیبیترسانم،میآنازراتوکھپرتگاھیپسرم،شد.نخواھد

تحسینو



بھتادھدمیاجازهنابکارافرادچشمبھکھکندمیواگذارمردمبھرااحتیاطبیوزیرمجازاتوظیفھخداوند
ھممنباشد.جاریشماذھندرھمیشھمناندوهوغمکھباشدفیلوخاتوس،ایکند.نگاهاسرارآمیزپناھگاه

شدمغرقبھشتبرکاتازھمشناختم،راخوشبختی
بکند،راتصورشتواندنمیانسانذھنکھقدرتیباوشدمغرقبھشتبرکاتازشناختم،راسعادتھممن

درآفریدم،می کنندھدایتراجھانکھھایینابغھبھدادنفرمانباکھایشادیازخوشحالشدم.محصور
بردملذتمی دھددلبندشفرزندانبھابدیخداوندکھسعادتیازدوست داشتنیخانواده ایآغوش

پیرویمنقدمھایازپسرمایشد.ناپدیدابرمانندچیزھمھوزدمحرفمنکرد.نابودراچیزھمھلحظھیک
مکن

بدرخشدبیاورند،مصیبتاینبھھمراتومردماینکھازقبلایبیھودهمیلھیچندهاجازه

باش،داشتھیادبھاست!شکستھشکنجھازبدنمنویسم،میبرایتچالسیاهاینازکھدوستت،کن،فکرمنبھ
راآنکھداردرازنجیرھایینشانھ ھمانیاعلامتمی کند،دنبالراشخصیت ھااینکھدستیکھفیلوخاتوس،

بھام؟کردهچھدھندمیآزارمنبھکھظالمیمردانبامنامااست،کردهمجازاتمراخدامی کند.ترسنگین
اعجوبھمنشاھدانچیست؟منرسالتدلایلکھپرسندمیمنازکنند؟میبازجوییراجاویدوزیرحقیچھ

حقھمھنوزآیاگویم!میچھمناماپاک.قلبیکپاک،زندگییک-ھستندمنمدافعانمنفضایلوھستند
کھبازوییسپرد.حریصتعصبخشمبھوقدرتازمحروممرا،خداوندوکردم،صحبتمندارم؟شکایت
بلندکردهبنددرراآنکھرازنجیرھاییمی تواندسختیبھامروزکند،سرنگونراارتشیمی توانستزمانی

.کند
ابدیذاتیکبخشید.راخودکنندهتوبھفرزندگیرندهانتقامخدایکنم.تشکرابدیعدالتازبایدمنسرگردانم،

مدتودادنشاننورانیمنبرراخوداوشد.واردکندمیجداجھانازمراکھدیوارھاییازآسمانیروحیک
کردتعیینمرااسارت

خواھندخالیراآنمنسلولبھورودمحضبھمنگرانشکنجھشود.میتماممنھایرنجسالدوعرضدر
ھمراهبھمراالھیخیرکھراباشکوھیجایگاهآتش،نبوغھمچونچھارگانھخالصعناصرباسرعتبھویافت
گرفتخواھمسرازدارد،

بھرامنگرانشکنجھبود؟خواھدطولانیچقدرگذراندمیذلتورنجدررااوکھکسیبرایسالدواما
کردهابداعطغیانگرتریوترمطمئنابزارھایمن،کردنشکنجھبیشتربرایکشاندند.عذابترینوحشتناک

نزدیکمنزنداندیوارھایبھتصادفاًوقتیآدمفرزندانکردند.ننگمایھراناممآوردند،بدنامیسرمبراند.
پرتوییاکراهباکھباریکیشکافازایکشندهبخارمباداکھترسندمیآنھامی نشینند.عقبوحشتازمی شوند

توانندمیکھاستضرباتیترینظالمانھاینفیلوخاتوس،ایشود.خارجکند،میواردمنسلولبھرانوراز
کنندواردمنبر

بھداشتم،نیازکھراعواملیمحرومم،کمکیھرازکھمننھ.یابرسانمدستتبھراسنداینتوانممیدانمنمی
رنگ ھاییماند،مخفیشکنجھ گرانمچشمانازکھشیمیاییمادهچندوسکھچندچراغ،شعلھکردم.تھیھزحمت

می دھدزینترازندانییکفراغتاوقاتمیوهاینکھآورداندارمغانبھرا



ازغیردیگریدستبھآنھاافتادنخطرکھھستندواضحآنقدرآنھاببر!سودخودناراضیدوستدستوراتاز
حذفحرفیکمبھم،خطیکشماست.بھخدمتبرایچیزھمھکھباشداشتھیادبھفقطدارد.وجودشما
استگذاشتھابوالھولرویبرخالقدستکھشودمیحجابیبرداشتنازمانعشده

دوبارهمخفیمراسماولیندراوست.عدالتبابرابرابدیبخششنگیر.ماتممنبرایفیلوخاتوس!خداحافظ،
دادخواھمبرادرمبھراصلحبوسھزودیبھکنم.میسلامشمابھخدانامبھدید.خواھیدراخوددوست
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تابید.میزدمیبیرونفسفرآنازکھگدازه ایصخره ھایبرمبھمنوریتیره،ابرھایازپوشیدهماه،بود.شب
منبھکھجاییسمتبھترسبدونبودم،گرفتھدستانمدرراطلاییشاخھوبودمپوشاندهکتانینقابیباراسرم

میجاجابھقدممھرزیرکھداغیشن ھایرویداشتمرفتم.پیشبگذرانم،آنجادرراشبتابودنددادهدستور
ظاھریآتشفشانھایشعلھبھودرخشیدشبطولدربرقورعدشد.ابریآسمانناگھانمی چرخیدم.شدند

رامھیبکلماتمنگذاشتم.آنجادررامرموزشاخھوکردمپیداآھنیمحرابیکورسیدمبالاخرهداد.خونین
غرشمکررضرباتبھپاسخدروزوویوسکرد.غرشبرقورعدلرزید،پایمزیرزمینفوراًکردم.تلفظ
تکرارراھاپژواکوخیزندبرمیھوابھجنیانسرودھایگروه.پیوندیدمیصاعقھآتشبھآنآتشکرد.می

کنندمیشانخالقستایش
دیدمنمیدیگرگرفت.فرامراغلیظیدودشد.ورشعلھناگھانبودمگذاشتھمثلثیمحراببرکھمقدسیشاخھ

کردمسقوطپرتگاھیازوبودمشدهپیچیدهتاریکیدرکھرسیدمینظربھ
پیشمدتیکھگشتممیاشیاییدنبالبھبیھودهکردم،بازراچشمانموقتیماندم.وضعیتآندرچقدردانمنمی
یکدرمنبود.شدهناپدیدمندیدازدورناپلاطرافسرزمینوزوویوس،محراب،بودند.کردهاحاطھمرا
بودمدنیاتمامازدورتنھا،وسیع،غار

مننظربھآنبافتبود.افتادهسفیدیوبلندردایمنکناردر
وداشتوجودسیاهمیزیگرانیتی،سنگتختھیکرویبود.کتانی
آنروییونانیکلماتیکھداشتقرارآنرویمسیچراغیک

کردممیدنبالبایدمنکھبودراھیدھندهنشانوبود،شدهنوشتھ
کھشدمباریکیگذرگاهواردعباپوشیدنازپسوبرداشتمراچراغ

مایلسھآنطولبود.شدهپوشیدهسیاهمرمرسنگباآندیوارھای
انداختند.طنینآنخاموشطاقزیردرترسباھایمقدموبود

رفتم.پایینومی شدبازپلھ ھاییرویکھکردمپیدارادریبالاخره
جلویراسرگرداننوریرسیدمینظربھرفتنراهھامدتازبعد

دیدمکھشیئیبھراچشمانموکردمپنھانراچراغمدیدم.خود
شدناپدیدسایھمانندوشدپراکندهدوختم.



شد.ترسختراهدادم.ادامھدارم،روپیشدرآنچھازترسبدونوکردمطیکھمسیریازپشیمانیبدون
امزیرزمینیسفراینمسافتنداشتمجراتشد.میمحدودسیاهبلوکیسنگھایازمتشکلراھروھاییبھمسیر

یکھروسطدردریرسیدم.مربعیاتاقیبھکنند،خستھوطولانیمسافتیکازپسسرانجام،بزنم.حدسرا
داشت.قراراصلینقطھچھارازیکیدردرب،ھروداشتندمختلفیھایرنگآنھاشد.بازآنطرفچھاراز
سفیدبودآنبھروکھدریوآبیشرقسمتدربود.قرمزمقابلطرفشدم.واردبودسیاهکھشمالیدراز

دردرخشید.میکریستالیستارهیکآنمرکزدرداشت.قرارمربعتودهیکاتاقاینوسطدربود.کنندهخیره
وبودافتادهزانوھایشرویسیاھیپارچھبود.برھنھکمرتاکھبودزنیازنقاشییکوکتیبھیکشمالیضلع

رویشبھروکھمردیشانھبررویکھبودایمیلھاودستدربود.کردهتزئینرااولباساینقرهنواردو
بھوبودشدهبلندزمینازایشعلھبود.دادهقرارداشتدستانشدرنیزهسریکوفنجانیکوبودایستاده

رودمیوچرخدمیمردسمتبھکھرسیدمینظر
بایداتاقاینازخروجبرایمنکھوسایلیازدیگریکیبھوکندمیتوصیفرانقاشیاینموجودکتیبھ

کندمیاشارهاستفاده
چرخیدآنلولاھایوحشتناکصداییباکھکنمعبورقرمزدرازمی خواستمستارهوعکسبھکردنفکرازبعد
راسرمشدباعثبلندصداییامانشدبستھدادم.انجامرنگآبیدربباراتلاشھمینمنشد.بستھدرو

کردمدنبالشھممنرفت.بیرونسفیددردھانھازسرعتبھومی زندسوسوستارهکھدیدمبرگردانم.



گانھسھحکمتترینمقدس
سومفصل

9کھدیدمسفیدیمرمریسکویبالاخرهداشتم.مشکلچراغمداشتننگھروشندرمنوبرخاستشدیدیباد
راستمسمتدردیدم.راآبازوسیعیفضایرسیدم،کھپلھآخرینبھکردم.رفتنبالابھشروعوداشتپلھ

بھداشتمبارید.میتگرگانبوهباآمیختھسردیبارانمنچپسمتدرشنیدم.راھاسیلابتندغلتیدنصدای
سرشبالایآرامیبھوبودکردهراھنماییسکوسمتبھمراکھایستارهکھکردممیفکرباشکوهصحنھاین
میاندرراخودھستم،تعالیحقفرامینخواندنحالدرکھباوراینبارفت.ھاآبدرونبھچرخید،می

تقلاوزدمشیرجھآلودکفموجبھگذاشت.سرمتاجرویوگرفتراچراغمنامرئیدستیکردم.پرتابامواج
رفتمجلوبھسرعتبھودیدمضعیفدرخششیافقدربالاخرهبرسانم.دیگربھراخودمبھتاکردم .
ودادمدستازراجراتمترسیدم.میبمیرمنوربدوناینکھازبمیرم،کھترسیدممیمیشد،کمداشتتوانم

زدمفریادوکردمبلندطاقسمتبھرااشکمپرچشمان
( کنزندهمرافصاحتتبھبده،نجاتموکنداوریرامنحکم )

خودنزدیکیدرکھبودمشدنغرقحالدربیشتروبیشترودھمحرکتراامخستھاندامتوانستممیسختیبھ
کردهترکمنکھساحلیسمتبھقایقکھشدممتوجھکرد.میھدایتراآنپوشیدهلباسمردیدیدم.راقایقی
راراھیمنبیا،من(باگفت:لاتینبھاودرخشید.میاوپیشانیبرطلاییتاجشد.نزدیکاست.چرخیدهبودم

دادم:پاسخاوبھفوراًداد.)خواھمنشانتوبھکنیدنبالبایدکھ
قدرتمندانمیاندراینکھتاکنماعتمادخدابھکھاستبھتر

کھکردممیاحساسشدند.غرقمردآنوقایقناگھانبشینم.
بھراخودموبود.شدهجاریھایمرگدرایتازهانرژی
ماسھازپوشیدهکھدیدمساحلیدرراخودمرساندم.آنطرف

بودسبز

قرمزمرمرصفحھدوباکھبودمنجلویاینقرهدیواریک
ازیکیرویشدممتوجھشدننزدیکبابود.شدهکاریمنبت
یونانیحروفازخطیبادیگریوداردوجودمقدسیخطآنھا

شیر،دوبود.آھنیدایرهیکصفحھدوبیناست.شدهحک
بھوداشتندقرارابرھارویبرکھسیاهدیگریوقرمزیکی
محافظتسرشانبالایطلاییتاجیازکھمی رسیدندنظر



ازیکیپھلویرویکھخواندمراجملھچندشد.میدیدهتیردووکمانیکدایرهنزدیکیدرھمچنینمی کردند.
خوددرراآنھاکھدیواریباھمراهسرعتبھودیدمرامختلفنمادھایاینسختیبھمنبود.شدهنوشتھشیرھا
شدندناپدیدداشت

گانھسھحکمتترینمقدس
چھارمفصل

لرزیدم.ترسازغلتیدند.میورشعلھامواجدرقیروگوگردداشت.وجودآتشازایدریاچھآندرپشت
مینظربھافتادم.راهوکردماطاعتمنکنم.عبورآتشھایشعلھمیانازکھداددستورمنبھبلندصدایی

میفکراینبھرفتم.میراهآتشمیاندرزیادیمدتدادند.دستازراخودقدرتآتشھایشعلھکھرسید
ازتاانددادهمنبھراآنبھشتلطفبھکھنشینممیمنظره ایتماشایبھدایره ای،فضایبھرسیدنباکھکردم
ببرملذتآن .

میروشنوسفیدآتشیباھاستونطرفیکبخشید.زینتگرفتمقرارآندرکھراسالنیآتش،ازستونچھل
سبزبھمایلطلاییرنگبھمحرابیمکاناینمرکزدربود.پوشاندهسیاھیشعلھرادیگرطرفدرخشید،

یکدوربھکھداشتوجودبالدارماریمحرابمرکزدرکرد.میمنعکسراآتشھایشعلھکھداشتقرار
داشتوجودجامیکماربالایدروبودزدهحلقھپیکان

آنبالایدراینقرهایکتیبھبود.یاقوتشبیھچشمانش
بھمارکناردربزرگشمشیریوبودشدهدادهقرار
میراآسمانیارواحکرگروهصدایبود.رفتھفروزمین
نزدیکتوکارپایانگفت:منبھصداییناگھانکھشنیدم
بزنراماروبگیرراشمشیراست .

بھشدننزدیکباوآوردمبیرونغلافازراشمشیر
ضربھدیگردستباوگرفتمدستیکباراجاممحراب

صدایوبرگشتشمشیرزدم.مارگردنبرمھیبای
بھام.زدهبرنجیزنگبھانگارشد.منعکسضربھ
وشدناپدیدمحرابنکردم،اطاعتصداازاینکھمحض
ھنگامکھصداییشدند.ناپدیدکرانبیفضایدرھاستون
کھشدتکرارچنانبودم،شنیدهمحراببھزدنضربھ
لایدستیاست.شدهزدهھمزمانضربھھزارگویی

شبحبرد.شدبازکھطاقیسمتبھمراوگرفتموھایم
ولامیاھایدرا،-شدندظاھرمنجلویایسایھھای

کرد.حرکتبالاسمتبھطاقناگھانشدند.پراکندهدستمدرتنومندشمشیردیدنباکردند.احاطھمرامارھا



وکردھدایتراطاقبیشتریسرعتبامنغیبیراھنمایکھشد،مینزدیکزمینسطحسمتبھآھستھطاق
دیدمراروزنوردوبارهوکردگذردادندمیتشکیلرازمینکرهدیوارھایکھھاییلایھمیاناز

گانھسھحکمتترینمقدس
پنجمفصل

زمیندلازکھشدممتوجھحیرتباکرد.مقایسھکنیممیطیفضادرماکھسرعتیباتوانمیراسرعتش
نکشیدطولیببینم.توانستممیکھبودنداشیاییتنھامثلثیتودهچندوبیابانیکبودم.شدهخارجناپلازودور
مبھمابریکفقطمننظربھزمینکرد.حملھمنبھجدیدیوحشتبودم،شدهمتحملکھآزمایشاتیوجودباکھ،
برایآمدم.فرودزمینسمتبھکرد.رھامراوبودبردهبالابلندارتفاعیکتارامرامننامرئیراھنمایبود.
چندبزنمتخمینتوانستممیبود.شدهگستردهمنگیجدیدبرابردرزمینزدم.میغلطفضادرطولانیمدت
حا ضرکنارمدرسرعتبھمنراھنمایکنممیفکرکھطورھماناماشوم.لھھاسنگرویتاگذردمیدقیقھ
دیدمبرد.بالااندازهبیایفاصلھتاخودشبامرابالاخرهکرد.رھایمدوبارهوبردبالادوبارهگرفت،مراشد،
چشمانمبودکردهخستھرامنکھاینابغھناگھانمی چرخند.پایمزیرزمین ھاومی چرخندمندوربھکره ھاکھ

کردمغشمنوکردلمسرا

رویشدمبیداروقتیماندم.شرایطایندرچقدردانمنمی
ازمیکشیدمنفسکھھواییبودم.کشیدهدرازمجللکوسنیک

طلاییھایستارهازپرآبیردای.بودشدهاشباعگلھاعطر
بودشدهمنکتانیلباسجایگزین .

دروننابشعلھ ایوداستقرارمنروبرویزردیمحراب
کشیدمیزبانھآن .

مشعلبود.بستھنقشمحرابپایھدررنگسیاهحروف
درخشید.میخورشیدمانندوبودایستادهآنکناردرروشنی

قرمز،سرای،نقرهبدنسیاه،پاھایبابودایپرندهآنبالای
توانستمیزمانیفقطوطلایی.گردنیوسیاهھایبال

یکمنقارشدربود.آتشھایشعلھمیاندرکھکندپرواز
حکیم).استنوشتھعربیبھاینجا(درنامشبود.سبزشاخھ

حلراهاستنوشتھعربیبھاینجامحراب(درنامو ).
استکردهاحاطھرامختلفھاینشانایندورکتیبھچھار



وخوبچیزھمھخودشانشود.نمیانجامکاریھیچآنھابدونھستند.چیزھمھنمادمشعلوپرندهمحراب،
ھستندعالی

گانھسھحکمتترینمقدس
ششمفصل

شکلومرمرسنگازآنجرمداشت.قرارابرھارویآنپایھکھشدمعظیمیقصرمتوجھوبرگشتمکناریبھ
قرارساختمانبالایدرطلاتوپیکبوند.گرفتھقراردیگریرویبریکیستونردیفچھاربود.مثلثیآن

بوددرخشانقرمزردیفآخرینوسبزسومسیاه،دومسفید،ھاستوناولردیفداشت.
میمنبازگردم.مشعلوپرندهمحراب،محلبھجاودانھ،ھنرمنداناثراینتحسینازپسداشتم،قصدمن

بازقصردرھایناگھانکھگشتممیدنبالشانچشمانمباوبودندشدهناپدیداماکنم.مطالعھبیشترراآنھاخواستم
اوسینھبرطلاییخورشیدکھتفاوتاینباآمد،بیرونمنجامھماننددقیقاایجامھدرارجمندپیرمردیشد.
دورچوبیزنجیریسوز.عودیکدیگرشدستدروداشترنگسبزایشاخھراستشدستتابد.می

برمھربانیلبخندوآمدسمتمبھبود.پوشاندهراسفیدشسرزرتشتاشومانندتیزنوکتاجیوبودگردنش
باروحشکرد،حمایتآزمایشاتتدرراتوکھاست"اوبپرست».را«خداگفت:منبھفارسیبھنشست.لبانش

راکارایناگربگیری.رامحرابومشعلپرنده،فوراًتوانستیمیدادی.دستازرافرصتتوپسرم،بود.تو
علومکاخمکانترینمخفیبھرسیدنبرایحالاشدی.میمحرابومشعلپرنده،لحظھ،یکدرکردیمی

برادرانمبھراتوبایداولبیا...بگذری.راھھاھمھازبایدمتعالی
کنممعرفی

بردبزرگسالنیکبھوگرفترامندستاو

آراستھراآنکھرازیورآلاتیغنایوشکلتواندنمیمبتذلچشمان
محصورراآنطرفھرازستونشصتوسیصدکند.درکاست
آبیسفید،قرمز،صلیبیکسقفدرطلاییحلقھیکازبود.کرده

ازکھبودشکلیمثلثیمحرابتالارمرکزدربود.آویزانسیاهو
ومحرابپرنده،آننقطھسھدربود.شدهتشکیلعنصرچھار
تغییراکنونآنھا"نامگفت:منراھنمایبود.شدهدادهقرارمشعل
نامکشیشمحراباست،آمفیرچاپرندهناماینجادراست."کرده
واستآسمانمحرابنامشود.مینامیدهآغازگرمشعلدارد.

یکوھشتادمحراباطرافدردارد.نامآتانورشکلمثلثیمحراب
ارتفاعباپلھ9باتختیککدامھربرکھبودشدهدادهقرارتخت

بودشدهپوشیدهرنگقرمزھایفرشباھاپلھوداشتقرارنابرابر



وچرخیدلولاھایشانرویتالاردرھایآمد.درصدابھشیپوریمی کردم،بررسیراتخت ھاداشتمکھحالیدر
بود.ایستادهکنارمدرمنراھنمایکھحالیدرشدندواردبودندپوشیدهلباسمنمانندھمگیکھنفرنھوھفتاد

راآنھامقدسزبانبامنراھنمایوآمدجلوبود،متمایزبرادرانشدیگرازارغوانیپوششیباکھپیرمردی
پیرمرد.»شودوالامقامپدرانشمانندتاخداستبرگزیدهکھببینیدرامافرزندانازیکیگفت:وکردخطاب
بھاکنونتوجسمانیآزمایشاتزمان«پسرم،افزود:وآمدماسمتبھوشود»انجامخداوند«ارادهداد:پاسخ
باشدحکیمتونامپساینازاست.ماندهباقیتوبرایطولانیسفرھایامااست.رسیدهپایان .

بھاوکنیم.»میتقدیمتوبھایھدیھخودموبرادرمھشتازیکھرکنی،دیدنعمارتاینازاینکھازقبل
کھدادمشکیایاستوانھسنگ٣دومیداد.منبھخاکستریخاکازمکعبیکصلحبوسۀباوآمدمنسمت

بودشدهحکاکیماهھایصورتآنرویبر
. گلدانیکپنجمیداد.منبھآبیپرھایازتاجیکچھارمنفرداد،منبھکریستالیکوچکگویسومی

مجسمھھفتمنفرداد،منانگورازخوشھ ایششمنفربود.شدهحکاکیرویشبراسرارآمیزنامیکھدادنقره ای
آنبھرافضیلت ھاھمانکھتوست«بھاست»،نامھمان«بھگفت:ودادمنبھرارنگاینقرهپرندهیک

«.بدھی
ذراتازشدهساختھمشعلیمندستدرمنراھنمایسرانجاموداد.منبھکوچکمحرابیکھشتمنفر

راھافضیلتھمانداشتند،راآنپیشترکھکسانیمانندتوست،«برایافزود:اوگذاشت.بھشتیدرخشان
رسند،میکمالبھاندازهیکبھآنھاھمھگفت:اعظمحکیمسپسکن.فکرھاموھبتاین«درداشت.»خواھی

اگرکھبداننیزرااینبیاید.الھیمحصولبایدکھآنھاستآمیختگیازنیستند.کاملخودخودیبھیکھیچاما
کاربھاولیازاستفادهبرایکھدومیاست.باطلآنھاھمھنگیری،کاربھایکردهدریافتکھترتیبیبھراآنھا

کمکمی آیدآنازبعدکھچیزیبھاینکھمگرمی ماند،باقیفایدهبدونوگرمابدونخاممادهصرفاًمی رود،
.کند

کردنخیسازبعدخواستممیشو».سفرراھیزندگی،جامنوشیدنازبعدوباشگرفتھ ایکھھدایاییمواظب
طولدرتوغذایتنھااینبنوش.را«ھمھگفت:پیرمردکھبرگردانماوبھراجامشرابآندرھایملب

تر،قویمنکردم.احساسبدنمتارھایتمامدرراالھیآتشجریانوکردماطاعتمنبود."خواھدسفرھایت
رسیدمینظربھدوچنداننیزمنفکریقدرتحتیبودم؛ترشجاع

گالریواردراھنمایمدستوربھو،برومخواستممیکھعالیمجلسبھفرزانگاندرودرساندنبرایعجلھبا
شدمراستمدستدربزرگی



گانھسھحکمتترینمقدس
ھفتمفصل

شفافازآبیشدنپرحالدرمنشدننزدیکباکھداشتقراربزرگفولادیظرفیکراھرواینورودیدر
یکداشت.قراربرنجیپایھیکرویبزرگ ظرفاینشد.میتصفیھریزسفیدماسھباوبودکریستالی

حجابیکظرفنزدیکداشت.قراردررویروبھسمتدربودشدهحککلمھچندآنرویکھسیاهتابلوی
بود.نصبآنوسطدرگردمرمرپلاکیککھداشتوجودسبزمرمرستوندوترآنطرفکمیوبودکتانی

بودشدهتشکیلکتیبھ٢ازگردپلاکآن

ازکھدیدمرامقدسمھرشکلپلاکوسطدر
صلیببالایبود،شدهتشکیلرنگچھارصلیب
دوکھبودطلاییمتقاطعقطعھیکبھمتصل
داشت،مینگھبالارادیگرمتحدالمرکزدایره
ازیکیبھقرمز.دیگریوسیاهوبزرگتریکی

بود.شدهوصلآبیدستھبااینقرهتبرھاستون
بودشدهمحصوردایرهدوآننام .
سمتبھمھر،دورھایکتیبھخواندنازپس

بھسپسوشستم،رادستانمابتداورفتمظرف
بیرونباوماندمآنجاروزسھرفتم.آبدرون
دادهدستازراخودشفافیتکھدیدمآبازآمدن
.است
کنمخشککتانیحجابباراخودمکردمسعی

نمیجذبراتازهآبقطراتکتانیحجاباما
دستحجابباشدنخشکبرایتلاشازکرد.

حرکتبیتمامروزششماندم،سایھدروکشیدم
شد.تمامآبھااینمنبعزماناینپایاندرماندم.



رفتنراهکمیازبعداست.یافتھافزایشقدرتمرسیدمینظربھاگرچھام،شدهترسبکوخشککھشدممتوجھ
خاکستریماسھورنگقرمزمایعیآبجایبھامابودرفتھبودآندرکھآبیبرگشتم.فولادیظرفسمتبھ

بیرونآنازوقتیبمانم.آنجالحظھچندفقطبودممراقباماکردم،غسلآندردوبارهمنبود.رنگوفلزی
زیراکنم،خشکپارچھباراخودمنکردمسعیباراینام.کردهجذبرامایعازبخشیکھشدممتوجھآمدم

گالریدیگرانتھایبھبرد.میبینازراپارچھفوراًکھبودخورندهوقویآنقدربودمشدهاشباعآنباکھمایعی
گذراندمآنجادرراروزھفتوکشیدمدرازگرمماسھازبستریرویورفتم
داخلدیگرباریکبود.ابتدادرکھبودگونھھمانآندرونآببرگشتم.فولادیظرفسمتبھمدتاینازبعد
نداشتم.مشکلیخودمکردنخشکبرایباراینآمدم.بیرونشستمراخوددقتبااینکھازبعدورفتمفروآن

شانزدهکھگالریاینازتاشدمآمادهبودم،کردهدریافتکھدستوراتیاساسبرخودتطھیرازپسسرانجام،
برومبودم،گذراندهآندرراروز



گانھسھحکمتترینمقدس
ھشتمفصل

چوبازآنپوششکھشدمایدایرهساختمانیکواردوشدمخارجسالناینازباریکوکوتاهدریطریقاز
تنھازستونیکپایھآپارتمانانتھایدربود.خاکستروصندل
نمکازایتودهآنبالایدروداشتوجودانگوردرخت

داشتقراردرخشانوسفید

یکوتاجدارسفیدشیریککھداشتوجودتصویریبالادر
گردایصفحھرویبردوھرداد.مینشانراانگورخوشھ

ھوادرروشنمنقلیدودتوسطکھداشتندقرارسینیھمچون
شدبازدردومنچپوراستسمتدربود.شدهداشتھنگھ
پیوستھسوزانوخشکبادمی خورد.خشکدشتیبھیکیکھ
درکھشدمیبازایدریاچھرویدیگردروزید.میآنبر

شدمیدیدهسیاهمرمرنماییکآنانتھای .
رادرخشانوسفیدنمکازمقداریوشدمنزدیکمحراببھ
دستبھنامندمیشدهاحیامیاندراولینراآنحکیمانکھ

گرفتم
وکردمآغشتھآنباراخودممنمالیدم.آنبارابدنمتمامو

ازتاشدمآمادهتصویرھمراهھایھیروگلیفخواندنازپس
دربکنارازکھبوداینمننیتاولینشوم.خارجسالناین

بنابراینشد.خارجآنازداغیبخارامابروم،بیروندشت
دادمترجیحرامخالفمسیر

فاصلھدرکھشدماستحکامنامبھپلیمتوجھامابود.کدروتارآنآبکنم.عبوردریاچھازگرفتمتصمیم
داشتقرارمنازکوتاھی

دریاچھازدادمترجیحبنابراینکنم،طیراسنگازپوشیدهساحلیھایپیچبودمناچارآنبھرسیدنبرایاما
زیرااست،فایدهبیمنبرایکردنشناکھشدممتوجھبود.غلیظسیمانھمچونکھشدمآبواردکنم.عبور

کردمیبرخوردھاسنگودریاچھکفبھپاھایم .



ساحلبھبالاخرهاینکھتازدمقدمدریاچھدرتمامروزسیزدهکردم.دریاچھدرزدنقدمبھشروعبنابراین
رسیدممقابل

گانھسھحکمتترینمقدس
نھمفصل

درکھداشتقراررویمروبھدرمجللساختمانیبود.تاریکبودمکردهعبورآنازکھآبیمثلزمین
شیبیازبود.شدهحککردندمیاستفادهباستانایرانکاھنانکھآنھاییماننددقیقاکلمھچندیناشچھارگوشھ

رسیدمساحلکفبھبھرفتمپایینتند
ناگھانکھبودندسروچوبازدرھا،بود.شدهساختھبازالتنامبھتیرهآتشفشانیسنگنوعیکازساختمانکل
ھماندرودادھلسالنوسطبھمراسرعتبھوشدبلندناگھانمرطوبیوگرمبادشدم.واردمنوشدندباز

محوطھاینبرحاکمناچیزنوربھچشمانمتدریجبھامابودم،مطلقتاریکیدرمنبست.رویمبھرادرھازمان
بودند.سیاهآبنوس،درختماننداتاقکفودیوارھاطاق،دھم.تشخیصرااطرافاشیاءتوانستموکردعادت

میتوصیفماشاعرانآنچھماننددقیقابوداسبیدھندهنشانیکیکردند.جلبرامنتوجھدیوارینقاشیدو
رامردیدیگرتصویربود.زدهبیرونانسانیجسداسبراستپھلویازاست.شدهترواسقوطباعثکھکنند

ھجومصورتشرویبودندشدهتولیدپوسیدگیاثردرکھحشراتیاست.مردهھاستمدتگویاکھدھدمینشان
آوردهوجودبھراآنھاکھراایمادهوبودندآورده

بلعیدندمیبود

وبودایستادهجسدکناردرقرمزلباسبامردی
اوپیشانیبرایستارهکند.بلندراآنکردمیسعی
بالا،دربود.پوشیدهسیاهکتانییکودرخشیدمی

کلماتیبارنگسیاهپانلسھتصویرپایینووسط
سپسوخواندمراآنھاداشت.وجودرنگنقره ای
9بودقرارکھکردمسالنیدرزدنقدمبھشروع
کنمسپریآندرراروز .

یافتمراسیاهخاکازایتودهتاریک،ایگوشھدر
خواستممیبود.حیوانیذراتازاشباعوچربیکھ

مانندبرقورعدصدایکھبردارمراآنازمقداری
«اینگفت:وکردمنعکاراینازمراشیپورصدای
ماندهتالارایندرسالھفتوھشتادفقطزمین
سایروتوگذشت،دیگرسالسیزدهوقتیاست،



وسکوتمعبدآندرطولانیمدتبرایآنکلماتآخریناماشد،ساکتصداکنید».استفادهآنازخدافرزندان
دادندادامھارتعاشبھمرگ .

دیدم،رانوردوبارهرفتم.بیرونبودم،شدهواردآنازکھدریآنمقابلدریازمقرر،زماندرماندنازپس
کندخستھبودندکردهعادتتاریکیبھکھراچشمانمکھنبودقویآنقدراما
ھجدهکنم.عبوراولدریاچھازتروسیعایدریاچھازبایددیگرھایساختمانبھرسیدنبرایکھدیدمتعجببا

تیرهآنآبرفتم،میپیشچھھرکردم،میعبوردریاچھاولینازوقتیکھآوردمیادبھرفتم.راهآبدرروز
منردایمی شد.شفاف تردریاچھاینآبمی شدم،نزدیکترساحلبھچھھربرعکس،اماشد.میترغلیظوتر
سرازراخودرنگتدریجبھوآمدمیخاکسترینظرمبھاکنونبود،شدهسیاهدیوارھامثلقصردرکھ

بودنزدیک ترزیباسبزبھبلکھنشد،آبیکاملاًحال،اینباگرفت. .
رسیدمسفیدمرمریسکوییکوبھرفتمبالاخاکریزیکازراھپیماییروزھجدهازبعد .

دریاچھوداشت.نامفسادبودمدرونشکھسالنآنداشت.نامفسادابتدایکردمعبورآنازکھدریاچھاولین
داشتنامفسادانتھایکردمعبورآنازکھدوم



گانھسھحکمتترینمقدس
دھمفصل

ازبایدکاخبھرسیدنبرایداشت.قرارسنگیھایستونفرازبرمجللکاخیساحل،ازکوتاهایفاصلھدر
شدهتزئینپروانھیکنقشباآنجلویکھدیدمشدم،نزدیکھادرگاهبھوقتیکردم..میعبورپلیکروی
گانھسھستونیکتوسطوبود.واحدتالاریکشاملکاخکلشدم.واردمنوشدندبازدرھاناگھاناست.

توسطستونھفتوبیستازردیفھرکھبودشدهاحاطھ
بودشدهتشکیلآلاباسترنامبھنرمسنگنوعی .

بیرونتابوتیکازکھمردیمجسمھساختمان،وسطدر
گرفتھبالارانیزهیکدستشباداشت.قراربود،آمده
بررنگسبزشنلیبود.زدهمقبرهبالایسنگبھوبود،

سینھ اشرویدرخشید.میآنلبھازطلاوداشتتن
اینبالایبود.شدهنوشتھحرفچندکھبودمربعیلوحی

کھرسیدمینظربھوبودآویزانطلاییتاجیکمجسمھ
آنبالایاست.شدهبلندھوابھتاجگرفتنبرایپیکرهاین
کلماتیحاویوداشتوجودرنگسبزسنگیلوحیک

بودسانسکریت .
ماندمسالنآندردیگرکمی .
وبودلازمزمانآنراھروھایتمامدرتعمقبرای
تاکردمترکوسیعدشتیازعبورقصدبھراآنجاسپس

بودمشخصدورفاصلھازکھبرسمبرجیبھ .
دشتیبھکھرفتمبیرونشدمواردکھدربیمقابلدریاز

بالبالکھدیدممقابلمدرایپرندهشد.میبازپھناور
زندمی



گانھسھحکمتترینمقدس
یازدھمفصل

پروازاودویدم.آندنبالبھپرندهگرفتنبراینیزمنوبگیرمراآنکھداددستورمنبھابرھامیانازصدایی
فرارمنجلویازرفتم؛دنبالشکرد.میاستفادهسرعتبیشترینبادویدنبرایخودھایبالازاماکردنمی
راآنتعقیب،روز9ازپسسرانجامکردم.میدنبالشمکثبدونبگردم.رادشتبارچندینشدباعثوکرد

اینواردسختیبھپرندهبود.سردبسیارداخلفضایبودم.دیدهدورازکھشودبرجیواردکردممجبور
ھنوزدھد.حرکتراخودحسبیھایبالکردسعیبیھودهکرد.غلبھآنبرشدیدسرمایکھبودشدهمحوطھ

رسیدمآنبھراحتیبھکھضعیفآنقدراماکند،فرارکردمیسعیوزدمیبالھم .
بھچکشیکوعملتکمیلوعجلھبرایتذکری:نامبھفولادیمیخیباھایشبالطریقازوگرفتمراپرنده

چسباندمبرجکفبھشدنآشکارنام

مرکزدرتصویریبھتوجھمکھبودمشدهخیرهپرندهبھ
آنھاازیکیدیدم.جلویمدررامرد٢شد.جلبسالن
دوکھبودگرفتھدستشدرعصاییوداشتزیباییچھره

تابودتلاشدرزیبارویمردبودند.پیچیدهدورشبھمار
داشتسربرآھنیخودکلاهوکمربندکھتنومندمردیاز

داشتوجودزمینبھروشمشیریاوکناردرکند.فرار
مردبود.دادهتکیھھیروگلیفازپوشیدهسپریکبھکھ

بدنوپاھاآنباکھداشتدستدرسنگینزنجیریتنومند
دستازتاکردمیتلاشبیھودهکھرازیبارویمرد

بست.میزنجیروغلبھکند،فرارخودوحشتناکدشمن
دارایکھداشتوجودلوحدوآنھاپایینوبالادرھمچنین
بودندخاصکلماتی .

"نشانھکھھھھنوشتھبالادرنوشتھ؟چیاینجاببینمبزار
نابودی.منادیوریختنبیرونجاودانگی،بابودنپا

درشرکھاستمکتوبکھھھ:نوشتھھمپایینکتیبھ
ترکرواینجابایدشد.خواھدگذاشتھپازیرششمرواق

.کنم
رسیدمبزرگیساختمانبھورفتمبیرونداشتقرارستوندوبینکھدریطریقازھاکتیبھخواندنازبعد



گانھسھحکمتترینمقدس
دوازدھمفصل

وسختمادهازکھداشتایکرهداخلیفضایبھشباھتبود.گردکاملابودمشدهآنواردمنکھساختمانی
وسیعحوضیکرویبرساختمانکفشد.میواردطرفھرازنورکھطوریبھبود،شدهتشکیلشفاف

دریکنواختیوملایمگرمیبود.نمایانسالنوسطدرحوضآنازازقسمتیکھداشتقرارقرمزماسھازپر
گویندمیچکد»میآندرقطراتکھ«مکانیسالناینبھحکمابود.حکمفرماایدایرهمحوطھاین .

شودمینامیدهکند)میفراربھقادرراھاقطرهکھ(عاملیداردمینگھراآنکھشنیحوض .
سالنکفازبرانگیخت.رامنتحسینجدیدپدیدهیککھشدمخیرهکریستالیکرهایناطرافبھحیرتبا

ششوسیظرفوکردبلندمزمینازآرامیبھگرفت،بردرمرارفت.میبالازردومرطوبملایم،بخاری
دوبارهبالاخرهوآمدمپایینکمکمشد.رقیقبخارسپسبود.پایمزیرزمینطوریکھبھبردآسمانتامراروز
حالاامابود،سبزرنگشبودمشدهسالنواردوقتیبود.شدهعوضرنگشمنردایدیدم.زمینرویراخودم

تدریجبھبود.دادهرخحوضچھدرونھایماسھدرمعکوساثریکبود.کردهتغییردرخشانقرمزرنگبھ
ماندمسالنآندردیگرروزسھصعود،اتمامازپسبود.شدهتبدیلسیاهبھآنقرمزرنگ

دربودند.کردهاحاطھھاستونراآناطرافکھشومبزرگیمکانواردتاکردمترکراآنجامدتآنازپس
داشتقرارعکسیکآنرویبرداشتقراربرنزیپایھیکمکان،مرکز

باراسرشکھبودتصویردرنیرومندمردیک
زرهمیانازآبیلباسبود.پوشیدهایمنیکلاه

اودستیکدربود.زدهبیروناشطلایی
الگوھایکھداشتقراررنگیسفیدعصای
بھرادیگرشدستبود.شدهزینتخاصی
ایجامھزنآنبود.کردهدراززیبازنیسمت بھ

باتابید.اشسینھازخورشیدیامانداشت،تن
کھبودداشتھنگھراکرهسھخودراستدست با
تاجیبودند.شدهوصلھمبھطلاییھایحلقھ

کردهمحصوررازیبایشموھایقرمزگلھایاز
کھرسیدمینظربھوبودپریدهھوابھاوبود.

ھرکند.میبلندخودباراھمراھشجنگجوی
دربودند.ایستادهابرھاازایتودهرویبردو

سفید،مرمریھایستونازتاچھاربالای



نوازندمیشیپورکھرسیدمینظربھوداشتندبالآنھابود.شدهنصببرنزیمجسمھچھار
وارددوبارهکھشدممتوجھحیرتبارفتم.بودمنجلویکھمرمریسکویبالایبھوکردمعبورمکانآناز

اینمرکزدرھمچنانشکلمثلثیمحرابداشتم).قرارآنجادرحکمتقصربھورودھنگامکھشدمسالنیھمان
یکآنھاکناردادند.میتشکیلراواحدیبدنھوبودندپیوستھھمبھمشعلومحرابپرنده،اماداشتقرارتالار

قرارتخت ھاازیکیبالشتکرویدورترقدمچندبودم،آوردهآتشتالارازکھشمشیریبود.طلاییخورشید
کردملمسراھاخاکسپسکردم.تبدیلغباریوگردبھراآنوزدمخورشیدبھوبرداشتمراشمشیرداشت.

صدایلحظھھماندربودم.شکستھمنکھخورشیدیشبیھشد،طلاییخورشیدییکبھتبدیلمولکولھرو
درھایشتافتند.منسویبھنورفرزندانسخن،اینشنیدنبابود!"درست"کارتزد:فریادآھنگینیوبلند

ارواحودیدممیاکنونشد.پراکندهپوشاند،میراھاانسانچشمانکھابریوشدگشودهمنرویبھجاودانگی
شناختندمیخوداربابعنوانبھرامنعناصربرحاکم


